
حجت الاسلام و المسلمين دكتر سيداحمد رهنمايي: 
  نظام جمهوري اسلامي در ايجاد انسجام بين حوزه و دانشگاه، 

بسيار موفق بوده است.



ــل از آن از طريق  ــى كه از جانب معصومينj و قب و رهنمودهاي
وحى براي هدايت انسان ها توسط پيامبر اعظمn ايراد شده، متوجه 
ــويم كه اين بحث از ديرباز مطرح بوده است. اصولاً وقتى كه  مى ش
دينى نازل مى شود، پيامبر آن دين مبلّغ و مروّج آن دين است. قرآن 
ــت هاى خيلى جالب توجهى راجع به علم و دين دارد. و يا  برداش
همان طور كه گفتم، گفتار بزرگان ما، حكايت از نوعي رابطه خاص 
بين اين دو مقوله دارد. خب از اين كه صرف نظر كنيم و فرصتى هم 
نيست كه به تفصيل وارد آن بشويم، بهتر است كه ابتداى امر بدانيم 
منظور ما از علم، چه علمى است و مراد از دين، چه دينى است؟ تا 
تفهيم و تفاهم بر سر اين دو متغير يعنى علم و دين حاصل نشود، ما 
به سختى مى توانيم رابطه اين دو متغيرّ و همبستگى مثبت و منفى اين 

دو را يادآور شويم. 
يك وقت است ما مى گوييم منظورمان از علم، مطلق دانش و معرفت 
است كه در اختيار بشر قرار مى گيرد؛ يعني هر چيزى كه بشر مى تواند 
به آن عالم و واقف بشود، البته با توجه به تفاوت هايى كه بين دانش و 
معرفت است. يك وقت مطلق علم و دانش و آگاهى و معرفت را در 
نظر مى گيريم و مى خواهيم آن را با دين بسنجيم كه اين جا يك نگاه 
سريانى وجود دارد و مطلق قوانينى است كه براى اداره زندگى بشر 
وضع مى شود و حالا يك ماهيت معنوى و قدسى هم داشته باشد. 
خب ما دو تا مقوله را كنار هم مى گذاريم با ويژگى هاى خاصى كه 
ــن دو بروز مى كند. به فرض مى پذيريم كه دين، مطلق قوانينى  از اي
است كه با يك ماهيت قدسى براى اداره زندگى بشر وضع مى شود. 
خب اداره زندگى بشر منوط به چيست؟ منوط به بهره بردارى از يك 
سلسله راهكارها و تدابير علمى است و اگر همين قوانين بخواهد 
اجرا بشود يا حتى بخواهد قبل از اجرا وضع بشود، منوط به اين است 
ــرى به معناى مطلق خودش  كه با يك آميزه اى از علم و دانش بش
توأم باشد. مگر مى شود قانون براى اداره زندگى وضع كرد كه هيچ 
ارتباطى با علم نداشته باشد يا ارتباطش خيلى ضعيف باشد؟ اصلاً 

معقول و منطقى نيست.
ببينيد من در يك فضاى خيلى وسيعى فعلاً دارم اين رابطه را تبيين 
مى كنم. مطلق قوانين براى اداره  زندگى بشر كه احياناً بگوييم ماهيت 
ــى داشته باشد، ارتباطش با مطلق علم و دانش چگونه است؟  قدس
خيلى روشن است. اگر بخواهد واقعاً قوانين عالمانه اى وضع و اجرا 
ــود، از ماهيت اين قوانين و حيثيت و جنبه هايى كه اين قوانين  بش
براى بهره بردارى زندگى بشر دارد، مشخص مى شود كه علم بايستى 
ــت كه ما از علم به عنوان مطلق دانش و  دخالت كند. يك وقت اس
ــرى صحبت مي كنيم و منظورمان آن دسته از معلومات  معرفت بش
تجربى، آزمايشگاهى و علوم پايه است كه به نوعى تنظيم فرمول ها 
ــر است. بشر يك سلسله  و قواعد و ضوابطش در اختيار خود بش
ــف مى كند و به دست مى آورد و به يك سلسله  تجربه هايى را كش
واقعيت هاى علمى و احياناً حقايق علمى مى رسد. اگر منظورمان از 
ــد و در ارتباط با دين بگوييم  كه دين،  ــته از علوم باش علم اين دس

اشاره:
اصرار فراوان ما براي مصاحبه و گفت وگو با مدير مسئول نشريه خودمان، 
بامخالفت جدّي وي مواجه مي شد. هرچه تأكيد كرديم كه اين مسئله نه 
خلاف عرف است و نه موجب حرف و حديث، اما مديرمسئول بر حرف خود 
باقي مانده بود تا اين كه عاقبت با پي گيري و البته س�ماجت زياد و اشاره 
به اين نكته كه حيف است در اين شماره «فرهنگ پويا» كه اختصاص به 
بحثي علمي و مهم به نام «وحدت حوزه و دانشگاه» دارد، از نظرات شما كه 
دانش آموختة هر دو نهاد هستيد، استفاده نگردد؛ عاقبت با اكراه پذيرفت، 
مشروط بر اين كه براي اولين و آخرين بار باشد. (!!) چه مي شود كرد؟ در 
جايي كه برخي مديرمسئولان نشريات – البته تعداد اندكي – هر چند وقت 
در ميان با حضور در صفحة روزنامه يا ماهنامه و يا فصلنامة شان، قصد تبليغ 
خود را دارند، مديرمسئول ما اين گونه خود را از هرگونه حرف و حديثي به 

دور مي دارد. بگذريم...
صحبت از حجت الاسلام و المسلمين دكتر سيداحمد رهنمايي است؛ متولدّ 
1338 شهرضاي اصفهان. وي سال 1353 وارد حوزة علميه شد و سال ها 
 ،uدر محضر اساتيد برجسته حوزه از قبيل حضرات آيات عظام: تبريزي
وحيد خراس�اني، سبحاني،  مظاهري و ... تلمّذ نمود و همزمان با تحصيل 
در حوزه علميه، با ورود به مؤسسه در راه حق تحت اشراف و سرپرستي 
آيت االله محمدتقي مصباح يزدي، دورة عمومي آشنايي با معارف اسلامي 
را ط�ي ك�رد و پ�س از چندي در س�ال 1364 دوره كارشناس�ي رش�ته 
روان شناسي را در بنياد فرهنگي باقر العلومj با موفقيت به اتمام رسانيد.
وي در مهرماه 1372 جهت ادامه تحصيل عازم كانادا ش�د و در مؤسسه 
مطالعات اسلامي دانشگاه معروف مگ گيل دورة كارشناسي ارشد را آغاز 
كرد و در سال 1374 به اتمام رسانيد و همزمان با قبولي در دورة دكتراي 
همين دانشگاه، در سال 1377 با موفقيت كامل اين دوره را به پايان برد 
و در همين سال به ايران بازگشت و در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام 
خمينيu قم به فعاليت علمي اشتغال يافت. وي غير از آن كه عضو هيئت 
علمي اين مؤسسه است، معاونت تربيتي – فرهنگي و همين طور معاونت 
اطلاع رس�اني و امور بين الملل مؤسس�ه امام خمينيu را بر عهده دارد. 
گفت وگوي ما با مديرمسئول نشريات «معرفت» و «فرهنگ پويا»، خواندني 

از آب درآمده كه توجه شما خوانندگان ارجمند را بدان جلب مي نماييم.

فرهنگ پويا: با تشــكر از حضرت عالي به خاطر حضور در اين 
گفت وگو، در ابتداي بحث در مورد «رابطه علم و دين» نكاتي كه 

به نظرتان مهم ارزيابي مي شود را تبيين فرماييد.
دكتر رهنمايى: من هم تشكر مى كنم از فرصتى كه از طرف فصلنامه 
فرهنگ پويا در اختيار بنده قرار گرفت. در خصوص موضوعى كه 
ــوم كه بحث رابطه علم و دين،  ــد، بايستى ابتدا يادآور بش طرح ش
ــت كه به نظر مى رسد بر اساس اظهارات  يك بحث باسابقه اى اس
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منظور آن دسته قواعد و ضوابط و قوانينى است كه با در نظر گرفتن 
ارتباط انسان با خدا و ارتباط انسان با وحى و نبوت و ارتباط انسان 
ــته همراه با يك سعادتى كه در انتظارش هست،  با فرجامى شايس
مي باشد و سه مقوله را ما در تعريف دين در نظر بگيريم كه از مقوله 
باورهاست، بايد بگوييم دين مجموعه اى از باورها نسبت به خداوند، 
ــبت به پيامبران و نسبت به سرانجام زندگى بشر نسبت به معاد  نس
است. ماهيت اين آموزه، اعتقادى است و سه جنبه دارد. خب حالا 
صرف نظر از اين كه اين دين، دين اسلام باشد يا هر دين ديگرى و 
بگوييم اين مجموعه باورها از طرف خداوندى بر انسان نازل شده 
ــت كه ما به او اعتقاد پيدا كرديم، دايره دين را محدود مي كنيم.  اس
اين ها مجموعه اى از باورها و بايدهاست كه از جانب خداوند تعريف 
ــدة يك دين الهى است. اگر مرادمان از دين اين باشد و  و تعيين ش
ــلام و اين  بخواهيم رابطه علوم تجربى را به طور اخص با دين اس
ــه از ارزش ها و بايدها در نظر بگيريم، اين جا باز ما به يك  مجموع
مفهوم دقيقى از ارتباطات فيمابين علم و دين دست پيدا مى كنيم. در 
ــف كنيم. اين جا متوجه  كمتر مقوله اى ما مى توانيم اين رابطه را كش
مى شويم كه اصلاً مقوله دين اگر باورها و ارزش ها شد، بر يك پايه 
از معرفت و علم و دانش استوار است كه بخشى از آن مى تواند مورد 
تجربه روزمره زندگى بشرى باشد و آن بخش كه قابل تجربه نيست 
و تنها متكى به يك نوع احساسات بشرى است را مى توانيم با يك 
سلسله برداشت هاى علمى تكميل و تأييد كنيم؛ نه اين كه احياناً علم 
ــف اين ارتباط متوجه  بخواهد به تأييد دين بيايد، بلكه در مقام كش

مى شويم كه حتى آن دسته از معارف دينى كه نصيب انسان 
مى شود، بر اساس يك سلسله علوم و انديشه هايى است 
كه انسان با يك سلسله معادلات خاص علمى و فلسفى 
ــت. اين جا باز ما رابطه علم و دين را  ــت آورده اس به دس
خيلى روشن مى بينيم. سواى اين كه يك قدرى اگر بخواهيم 
باريك تر بشويم، در اين زمينه متوجه مى شويم ما همه علوم 
بشرى از علوم پايه گرفته تا علوم تجربى آزمايشگاهى تا 
علوم انسانى، همه اين ها را مى توانيم تحت الشعاع دين قرار 
ــم؛ يعنى همه اين ها در پرتو دين يك معناى خاصى  بدهي

پيدا مى كند. 
ــيمى، هندسه، رياضيات،  وقتى در علومى مثل فيزيك، ش
ــه در  معمارى و حتى هنر دقت مى كنيم، مى بينيم هميش
ارتباط با اين علوم يك جايگاه ويژه اى براى دين مى توانيم 
ــط نورانيت دين،  در نظر بگيريم. اين علوم مى تواند توس

ــت و جهت پيدا كند؛ همان جهتى كه به علم يك روحانيت  نوراني
ــد. يعنى در مقام بهره بردارى از علم، كاملاً ذهنيت  خاصى مى بخش
عالم آن علم را توجيه مى كند. ما اين جا باز نقش دين و رابطه علم 
را با دين خيلى بارز مى بينيم. آن تعبير انيشتين شايد خاطرمان باشد 
كه اظهار كرده علم بدون دين كورى است و متقابلاً هم گفته است 
ــت كه اگر  ــت. يا نيوتن اظهار كرده اس دين بدون علم هم لنگ اس

ــفيات علمى كه نصب من  ــم كه كش من روزى به اين نتيجه برس
شده در تعارض جدى با معارف دينى ام هست، كشفيات علمى را 
زمين مى گذارم و معارف دينى را مى گيرم. البته افرادى هم به نوعى 
ــله مدعيات ديگرى داشته اند كه از بار ارزشى  آمده اند و يك سلس
ــوع در مواردى كه به  ــته اند، اما در مجم دين در ارتباط با علم كاس
ــب ظاهر در ساختار علمى جايگاه خاصى براى دين مشاهده  حس
نمى شود، مى گوييم علم فيزيك فرمول هاى خاص خودش را دارد، 
علم شيمى هم همين طور. در همين موارد هم اگر واقعاً بخواهيم اين 
دين يك روحانيت و معنويت خاصى به علم القا كند، مى بينيم عُرضه 
و استعداد اين كار را دارد. شواهد آن هم خيلى براى ما روشن است. 
ــته، آن علم بيش از آن كه به  ــراف بر علم نداش آن جايى كه دين اش

مصلحت بشر تمام بشود، به زيان بشر تمام شده است.
اگر صحنه اى كه علم در پرتو دين جهات خودش را پيدا مى كند و در 
زندگى بشر مورد بهره بردارى قرار مى گيرد، با موردى كه علم بدون 
بهره بردارى از نورانيت دين كار خودش را انجام مى دهد، مقايسه كنيم؛ 
تفاوت آشكاري مي بينيم. زمانى ما با يك سلسله پديده هاى خيلى زيبا 
و جذاب در طول تاريخ بشر برخورد مى كنيم كه بايستى به عنوان 
يك پديده خيلى برجسته به آن نگاه كرد؛ نه به عنوان يك شخص يا 
شخصيت، گرچه آن پديده متكى به يك شخص يا شخصيت است. 
ــليمان نبى برخورد مى كنيم كه وزير  فرض بفرماييد به حضرت س
اعظم دربار ايشان كسى است كه خداوند در مورد او اظهار مى فرمايد 
ما به او علومى را آموخته بوديم كه بر اساس همان مكاشفات علمى 
قدرت و مهارت داشت كه تخت بلقيس 
را از بارگاهش به بارگاه سليمان بكشاند؛ 
آن هم بر اساس علم. چون معيارى را كه 
خداوند در بيان اين واقعه ذكر مى كند و 
متكايى كه براى  اين امر خارق العاده ذكر 
مى كند، علم است؛ نه اعجاز. هيچ وقت ما 
ــن برخيا وزير اعظم  نمى گوييم آصف ب
ــليمان اعجاز كرد. مى گوييم  حضرت س
ــش اين كار را كرد، چون خداوند  با علم
اين طور به ما تعليم داد. خب بسيارى از 
علوم با همه معادلاتش در اختيار سليمان 
ــر قرار  بود تا بتواند مورد بهره بردارى بش
ــليمان يا  بگيرد، اما اين علم حضرت س
ــعاع  آن دانش آصف بن برخيا تحت الش
ــان داد. يعنى بسم االله الرحمن الرحيم اشراف داشت بر اين  دين نش
ــراف داشت بر اين علوم. يا اقداماتى كه ساير انبيا  علم و اذن االله اش
انجام مى دادند نه به عنوان يك اعجاز، بلكه به عنوان بهره بردارى از 
فنون و علومى كه در اختيارشان قرار گرفته بود. مثلاً حضرت داود 
ــازى را ابتكار به خرج مى دهد و ابداع مى كند، باز  كه صنعت زره س
اين ها در مايه هاى علم و فنون است و مى بينيم كه تحت الشعاع يك 

ــن جهات خودش  ــه اى كه علم در پرتو دي اگر صحن
ــر مورد بهره بردارى  را پيدا مى كند و در زندگى بش
ــا موردى كه علم بدون بهره بردارى  قرار مى گيرد، ب
از نورانيت دين كار خودش را انجام مى دهد، مقايسه 

كنيم؛ تفاوت آشكاري مي بينيم. 





ــورى  جمه ــاى  دولت ه  
ــه  ده ــه  س ــى  ط ــلامى  اس
ــاهد حضور هر  ــته، ش گذش
ــام  ــتيد. از مق ــر هس دو قش
ــت جمهورى گرفته تا  رياس
مقام وزارت تا معاون وزير 
ــر. اين يك  ــاور وزي ــا مش ي
ــدن  و همبستگى  دست ش
ــى و به  ــطح عال خاص در س
مراتب در سطح دانى نشانه 
موفقيت نظام در ايجاد الفت 
ــوزه و  ــت بين ح و صميمي

دانشگاه است.
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معنويت دينى قرار مى گيرد. در زمان خودمان بسيارى از دانشمندانى 
كه با يك جنبه هاى ايمانى و معنوى، اشراف الهى را بر كار و محيط 
فعاليت علمى خودشان پذيرفته اند، ابتكار عمل به خرج مى دهند و 
در رشته هاى علمى فعاليت مى كنند و پيچيدگى هاى علم را كشف 
مى كنند و با دست خودشان به يك سلسله معلوماتى مي رسند و آن 
را درست در جهت تأمين مصالح بشر به كار مى گيرند. اين هنر علم 
ــت. اگر ما اين هنر را از علم سلب كنيم كه نتواند تحت اشراف  اس
دين الهى قرار بگيرد، چيزى جز خسارت براى بشر نخواهد داشت. 
بر فرض كه دو سه مشكلى هم از بشر حل كند، اما آسيب هايش به 
مراتب بيش از منافعى است كه مى رساند. اين نكته اى است كه ما از 
قرآن الهام مى گيريم و از روايات به دست مى آوريم. اين جا به راحتى 
مى توانيم با كمال شهامت و با قوّت 
قلب ادعا كنيم كه علم و دين با هم 
رابطه دارند؛ يكى نسبت به ديگرى 
اشراف دارد و يكى نسبت به ديگرى 

ابزار تأمين منويات قرار مى گيرد. 
ــگ پويا: آيا مقوله رابطه بين  فرهن
ــم و دين را مي توان پيش زمينه   عل
بحث وحدت حوزه و دانشــگاه 

قلمداد كرد؟
ــلاً رابطه اين دو  دكتـر رهنمايى: اص
ــدت حوزه و  ــه، محتواى وح مقول
ــت. متن است، زمينه  ــگاه اس دانش
نيست تا چه رسد به اين كه پيش زمينه 
باشد. وقتى ما مى گوييم پيش زمينه، 
مقدارى شأن اين دو مقوله را پايين 
مى آوريم. من مى خواهم بگويم ما اصلاً دنبال همين هستيم. وحدت 
حوزه و دانشگاه، دنبال ايجاد ارتباط راسخ و كشف اين رابطه است. 
باز بايد اين جا يك مقدارى احتياط كنم. ما رابطه بين علم و دين را 
ايجاد نمى كنيم، بلكه با نظارت دين و برداشت هايى كه از دين مبين 
اسلام داريم، كشف مي كنيم. اگر اين رابطه قبلاً ايجاد شده باشد و 
با قوت تمام بتواند كارآيى لازم را در سطح زندگى بشر ايجاد كند، 
ــگاه قرار مى گيرد و  خودش مى آيد جزو متن وحدت حوزه و دانش
اين از عناصر اصلى وحدت است، نه اين كه پيش زمينه باشد يعنى 
يك چيز فراتر از آن است. بنابراين اگر ما به وحدت حوزه و دانشگاه 
ــيم، قبل از آن و مهم تر از آن بايستى به ارتباط دين و علم  مى انديش

بينديشيم. 
فرهنگ پويا: به اعتقاد شما معناى صحيح وحدت حوزه ودانشگاه 

چيست ؟
ــت كه چنين  ــفى اس دكتر رهنمايى: يك وقت مرادمان وحدت فلس
ــز ماهيت و هويتّ  ــا اين جا منظور نمى كنيم تا دو چي ــزى را م چي
يكسانى داشته باشند. فرض بفرماييد ما راجع به اتحاد عاقل و معقول 

ــفى است  مى خواهيم صحبت كنيم، كه اين اتحاد كاملاً اتحاد فلس
ــان مى كند. وحدت فلسفى منجر به  و هويت اين دو مقوله را يكس
تشكل واحد با هويت واحد، ساختار واحد و محتواى واحد مى شود. 
يعنى ما جنبه هايى از يك حقيقت را در وحدت فلسفى بيان مى كنيم، 

نه اين كه حقايق مختلفى را بخواهيم. 
ــگاه يعني آن كه بين اين دو فضا، يك انسجام  وحدت حوزه و دانش
فكرى و عملى ايجاد كنيم. اين دو فضا منظورمان فضاى فيزيكى و 
ظاهرى نيست، بلكه فضاى انسانى و علمى و روانشناختى حاكم بر 
اين دو فضا است. ما به انسجام اين دو واحد كه منجر به هم انديشى 
دو فضا و هم انديشى انديشه ورزان در دو فضا مى شود، مي انديشيم. 
ــه ورزان دانشگاهى  ــگاه انديش يعنى در باب وحدت حوزه و دانش
ــب كرده اند، الهام بپذيرند  بيايند از نورانيت دينى كه حوزويان  كس
و انديشه ورزان حوزوى براى هدايت هاى معنوى اقدام كنند و زمينه 
را براى بسط و گسترش علمى كه تحت اشراف دين است، فراهم 

بياوند. به اين صورت ما به وحدت حوزه و دانشگاه مى انديشيم.
دليل اين كه ما چنين فضايى را تصور مى كنيم، اين است كه در هر 
ــگاه ما يك سلسله امكانات،  يك سري نقاط  دو نهاد حوزه و دانش
مثبت و برخي كمبودها و نقاط ضعف را مشاهده مي كنيم. ما حوزه 
را به خودى خود كامل و مطلق نمى بينيم، همين طور كه دانشگاه را 
به خودى خود كامل و مطلق نمى بينيم، اما معتقديم اين دو مجموعه 
مى توانند مكمل همديگر باشند و از امكانات و نقاط قوت همديگر 
كمال بهره بردارى را در جهت اهداف خودشان داشته باشند. همچنين 
مى توانند با به هم پيوستن و انسجام لازم و ايجاد ارتباط راسخ، نقاط 
ــد. اگر احياناً حوزه  ــان را برطرف كنن ضعف و كمبودهاى خودش
ــودش را مطلق ديد، هيچ وقت براى ايجاد ارتباط و وحدت، قدم  خ
پيش نمى گذارد. الحمدالله رفتار حوزه و حوزويان در طول سال هاى 
به خصوص بعد از انقلاب نشان داده كه حوزه خواهان يك چنين 
معامله و معادله خيلى روشن و مطلوبى هست. ما در طول دوران پس 
از انقلاب، به عنوان حوزه، تحت اشراف هدايتگرى هاى امام و مقام 
معظم رهبرى پيش قدم بوديم. در بسيارى از موارد حوزه پيش قدم 
ايجاد انسجام و وحدت بوده است. و نمونه آن همان سال هاى اول 
انقلاب است كه بلافاصله بعد از بسته شدن موقت دانشگاه ها، دفتر 
همكارى حوزه و دانشگاه راه اندازى مى شود. سال هاى بعد با ورود 
ــتى، مطهرى و مفتح به عرصه دانشگاه و  ــهيد بهش بزرگانى مثل ش
ــد كه حوزه چقدر در اين زمينه  ــان مى ده تدريس در آن، عملاً نش
پيش قدم است و اكنون هم همين گونه است. دليل عمده مان اين است 
كه به هر حال بايستى يك سلسله امكانات مورد بهره بردارى هر دو 
ــله نقاط ضعف هم از جانب دانشگاه  گروه قرار بگيرد و يك سلس

برطرف بشود. 
اكنون وضعيت به گونه اي است كه در همه سطوح علمى در فضاى 
دانشگاه، به خصوص در علوم انسانى، فرهنگ بدآموز غربى رسوخ 
ــگاهيان امروز ما هم نبوده است. از 150 يا  كرده است. دست دانش

ــم و دين  ــا رابطه بين عل م
ــاد نمى كنيم، بلكه با  را ايج
نظارت دين و برداشت هايى 
ــلام  ــن مبين اس ــه از دي ك
ــم.  ــف مي كني ــم، كش داري
ــلاً ايجاد  ــن رابطه قب ــر اي اگ
ــد و با قوت تمام  شده باش
ــى لازم را در  ــد كارآي بتوان
سطح زندگى بشر ايجاد كند، 
خودش مى آيد جزو متن 
وحدت حوزه و دانشگاه قرار 
ــن از عناصر  ــرد و اي مى گي

اصلى وحدت است
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160 سال قبل از زمانى كه دارالفنون در كشور ما فعال شد، با حضور 
ــگاه هاى فرانسه و انگليس و نفوذ خاصى كه اين  استادانى از دانش
ــگاه هاى غربى در بدنه نظام فكرى و علمى ما پيدا كردند، به  دانش
جرأت مي توان گفت كه تا الان رسوب آن نفوذ هنوز مشهود است. 
فرهنگ غربى يك نفوذ خاصى به ويژه در علوم انساني داشته است 
و بايستى اين فرهنگ با فرهنگ آموزنده  اسلامى جايگزين بشود. 
ــلامى است و از  ــالت حوزه، ترويج همين فرهنگ آموزنده اس رس
اين جهت حوزه مى تواند آن بدآموزى ها را از بين ببرد و با فرهنگ 
اسلامى سطوح علمى دانشگاهى را سيراب كند. روى اين حساب، 
ــگاه، يك توجيه  ــراى ايجاد هر چه پربارتر وحدت حوزه و دانش ب
 uجدى خواهيم داشت. بد نيست اين جا اشاره كنم به مطلبى از امام
كه فرمودند خروج از فرهنگ بدآموز غربى و نفوذ و جايگزين شدن 
فرهنگ آموزنده اسلامى ملى و انقلاب فرهنگى در تمام زمينه ها در 
سطح كشور آنچنان محتاج تلاش و كوشش است كه براى تحقق 
آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق و ريشه دار غرب 
مبارزه كرد. اين مطلبى است از صحيفه نور، جلد 17، صفحه 322. 
ــگاه و انسجام اين دو به  تاريخ 22/بهمن/1361. پيوند حوزه و دانش
خصوص بعد از انقلاب، زمينه ساز خروج از فرهنگ بدآموز غربى و 
جايگزين شدن فرهنگ ارزشمند اسلامى است. وقتي به اين هدف 

بينديشيم، بايستى بيش از پيش در اين زمينه فعال باشيم.
فرهنگ پويا: از نقطه نظر تاريخي، بحث وحدت حوزه و دانشگاه 

به چه زماني برمي گردد؟
دكتـر رهنمايى:  اگر بخواهيم يك مقدارى واقع بينانه تر 
در سطح تاريخى نگاه كنيم، به نظر مى رسد كه زمانى 
اصلاً تمايزى بين حوزه و دانشگاه نبوده است و علوم 
ــت.  در تصرف فضاى خاص يا افراد خاصى نبوده اس
اگر نخواهيم از عصر پيامبرn مثال بزنيم، از عصر امام 
صادقj كه مى توانيم بگوييم. دانشگاهى كه مشهور 
است توسط امام محمد باقرj زمينه اش فراهم آمد و 

توسط امام صادق j راه اندازى شد و طبق نقل تاريخ دست كم چهار 
هزار دانشجو در رشته هاى مختلف از جمله شيمى داشته است و از 
دانشجويان آن، فردي سرشناس مثل جابر بن حيان است كه در جهان 
اسلام لقب ابوالكيميا دارد. همچنين در طب ساير رشته هاى رايج آن 
عصر، افرادى صاحب نظر بوده اند. همه آن ها هم اذعان داشته اند كه 
علمشان به دانش امام صادقj برگشت مى كند اصلاً آن جا مرزى 
بين علوم نبوده است. اين مرزها رفته رفته در طول تاريخ ايجاد شده 
است و آن هم به اين صورت كه افراد زورمدار كه بر اريكه قدرت 
مى نشستند، احساس مى كردند كه دين مورد نيازشان نيست و نه تنها 
مورد نيازشان نيست، بلكه مزاحمشان هم است، لذا گفتند ما كارى به 
دين نداريم،  پس بياييم سراغ يك رشته هاى علمى كه بتواند دنياى ما 
را آباد كند. در همين راستا براى آن رشته هاى علمى، به انديشه تأمين 
دنيا و مصالح دنيايى شان، سرمايه گذارى كردند و بودجه هاى كلانى را 

از اموال عمومى و دولتى اختصاص دادند. در نقطه مقابلش حوزه ها و 
علوم دينى را رها كردند. رفته رفته حوزه ها و معارف اسلامي متصديان 
خاصى پيدا كرد. و در طرف مقابل ساير علوم تجربى و آزمايشگاهى 
در فضاهاى خاصى ارائه شد. ما بعد از عصر امام صادقj  عصر 
ــينا را داريم كه اين ها هم ذوفنون و  ــفه اى مثل فارابى و ابن س فلاس
ــناس بودند كه هنوز هم دنيا از  در رشته هاى مختلف علمى سرش
ــان بهره بردارى مى كند. به هيچ مورد هم كه  اندوخته هاى علمى ش
نخواهيم استناد كنيم، به حداقل كتاب قانون، شفا و ساير كتب بوعلى 
ــينا  مى توانيم اشاره كنيم كه همه علوم در اختيار يك فرد و يك  س
حوزه است. ابوعلى سينا اين ها را ترويج مى داد و طبعاً كسانى بودند 
كه نسبت به اين علوم گوش شنوا داشتند. ابوعلى سينا دانشگاهى را 
پايه گذارى كرد كه در آن دانشجويان مختلفى در رشته هاى گوناگون 
ــوي آن ها علم انتشار پيدا  ــناس مى شدند و از س مى آمدند و كارش
مى كرد. هيچ مرزى نبود و اين وحدت، اصلاً تحصيل حاصل بود؛ 
ــود و احياناً بخواهد ماهيت  بدون اين كه به هويت علوم تعرضى ش
ــعاع ماهيت علم ديگرى قرار بدهد رفته رفته به  علمى را تحت الش
دليل همان اهداف شوم قدرت طلبانه اى كه بعضى از صاحبان قدرت 
نسبت به جهان اسلام داشتند از سده نوزدهم به بعد، اين رشته هاى 
ــت و به تبع آن، هواداران و داوطلبان اين  علمى از همديگر گسس
رشته ها هم از همديگر گسستند. تلقى بر اين شد كه كسى كه دانشگاه 
ــى هم كه به حوزه مى رود،  ــى رود، ديگر كارى به دين ندارد. كس م
كارى به علوم ندارد. 
به اندازه رفع نيازشان 
ــدر كفايت  همين ق
ــه بدانند  ــد ك مى كن
چگونه نماز بخوانند 
روزه  ــور  چط و 
ــد. همين قدر  بگيرن
بداند كه اگر مريض 
شد بايد به نزد پزشك برود يا اگر احياناً به يك سلسله محصولات 
رشته هاى خاص علمى دانشگاهى نيازى داشت، به همان اندازه اكتفا 
كند؛ اما اين كه بيايد يك انسجام ايجاد كند، نه در اين انديشه نبود. 
ــديد شد و اگر  اين جدايى با حاكميت طاغوت قبل از انقلاب، تش
انقلابى نمى شد، خدا مى دانست همين ته مايه ها و همين ارزش هاى 
پيش پا افتاده دينى در سطوح مختلف دانشگاهى به چه سرنوشتى 
ــگاه كجا مى رفت؟ به  ــد و حوزه كجا مى رفت، دانش گرفتار مى ش
ــراف خاصى كه حضرت امامu نسبت به هر  بركت انقلاب و اش
دو قلمرو دانشگاه و حوزه داشتند و در مجموع با توجه به اهداف 
ــم اندازى كه نظام مقدس اسلامى پيگيرى مى كرد، الحمدالله  و چش

زمينه هاى خوبى براى آن وحدت از دست رفته فراهم شد.
فرهنگ پويا: آقاي دكتر! اين سؤال به ذهن متبادر مي شود، كه با 
توجه به تفاوت هاي ساختاري حوزه و دانشگاه، آيا وحدت بين 

ــگاهى بيايند  ــه ورزان دانش ــگاه انديش ــوزه و دانش ــاب وحدت ح در ب
ــام بپذيرند و  ــد، اله ــب كرده ان ــه حوزويان  كس ــى ك ــت دين از نوراني
ــه ورزان حوزوى براى هدايت هاى معنوى اقدام كنند و زمينه را  انديش
براى بسط و گسترش علمى كه تحت اشراف دين است، فراهم بياوند. 

به اين صورت ما به وحدت حوزه و دانشگاه مى انديشيم.





ــا حاكميت و اشراف دارد و  ــت كه كليس  يازده قرن اس
حتى مؤسس دانشگاه ها است. هر چه زمان مى گذرد، 
ــاى علمى در  ــه ارتباط فضاى دينى با فض مى بينيم ك
غرب كم رنگ تر مى شود و خاصيت خودش را به مرور 
ــاط آن قدر  ــت مى دهد. اين ارتب ــتر از دس زمان بيش

كم رنگ مى شود تا به جريان سكولار مي رسد.
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اين دو نهاد امكان پذير است. همچنين آيا نظام جمهوري اسلامي 
در نزديكي و البته وحدت حوزه و دانشگاه موفق بوده است؟

ــلامى را در  ــراى اين كه ميزان موفقيت انقلاب اس دكتـر رهنمايى: ب
ــجام و وحدت حوزه و دانشگاه روشن كنيم، بهتر است  ايجاد انس
ــرايط قبل از انقلاب برگرديم. در آن زمان اگر هم احياناً  فرد  به ش
روحانى حضور داشت كه حضورش خيلى كمرنگ بود و در ذهنش 
ــجام اين دو فضا داشته باشد، فوراً  ــت كه قدمى براى انس مي گذش
ذهنيت او را كور مى كردند يا سد راه او مى شدند. ما در آن دوران يك 
مقاله، يك نظريه و يا يك برداشت ساده در ارتباط  وحدت حوزه و 
دانشگاه سراغ نداريم كه از كسى صادر شده باشد. اگر هم بوده، در 
محافل خصوصى مثلاً گروهى از دانشجويان، يك انجمن اسلامى 
تشكيل داده و دوست داشته باشند با يك روحانى برجسته اى ارتباط 
علمى و معرفتى ايجاد كرده باشند. اين خيلى محدود و خودخواسته 
اتفاق مي افتاد، نه اين كه بگوييم نظام دانشگاهى ايجاب مى كرد. نظام 
دانشگاهى بر طبل تشتت و اختلاف مى كوبيد. نظام اين طورى بود، 
چون تابعى از نظام سياسى حاكم بركشور بود. بنابراين براى اين كه 
ما به موفقيت نظام در ايجاد الفت و صميمت بين حوزه و دانشگاه 
پى ببريم و ميزان موفقيت را كشف كنيم، لازم است اين مقايسه را 

انجام بدهيم. اگر به اين مقايسه توجه كنيم، نتيجه 
كاملاً روشن است. نظام در ايجاد الفت، صميميت 
ــجام بسيار موفق عمل كرده است. البته من  و انس
معتقدم درصد عمده اين موفقيت رهين حضور 
حوزويان است تا دانشگاهيان و در اين زمينه حوزه 
را پيش قدم تر تا دانشگاه مى بينم و هنوز هم به اين 
عقيده خودم پايبند هستم. برگزارى همايش هاى 
مفصّل در طول بيش از سى سال پس از پيروزى 
انقلاب اسلامى، نشان دهنده اين است كه وحدت 
حوزه و دانشگاه يك دغدغه ملى است، نه قشرى 
و صنفى؛ يعنى مى آيد در سطح عمومى رسانه ها و 
رسانه ملى مطرح مى شود. از اين فراتر اصلاً دغدغه 

نظام است. يعنى در كلام رهبرى نظام مطرح مى شود. چه طور رهبرى 
نظام در سياست بين الملل رهنمود مى دهد، همان گونه در ارتباط با 
وحدت حوزه و دانشگاه هم رهنمود مى دهد. اين همه صحبت كه 
هر سال به مناسبت همين وحدت حوزه و دانشگاه، از ساحت امام و 
مقام معظم رهبرى صادر شد و مى شود،  اگر دغدغه نظام و علامتى 
ــد، پس دليل چيست؟ اين زمينه ها  بر موفقيت نظام در اين امر نباش
را ما اصلاً قبل از انقلاب نداشتيم. زمينه براى تمسخر حوزويان در 
نظر دانشگاهى ها و همچنين براى بى دين جلوه دادن دانشگاهى ها 
ــه اي كه مرز حوزه و  ــر حوزويان خيلى موفق بودند، به گون در نظ
دانشگاه، مرز كفر و ايمان بود، اما امروزه مرزى در اين زمينه نداريم و 
اصلاً برداشته شده است. خداى دانشگاه با خداى حوزه يكى است، 
ــگاه با ايمان حوزه يكى است. دغدغه دانشگاه، دغدغه  ايمان دانش

نظام است و دربارة  حوزه هم همين طور. دغدغه اصلي دين است،  
نه مطلق. ما مطلق نگر نيستيم، همان طور كه در مورد حوزه اين نظر 
را نداريم، اما درصد بسيار معتنابهى از دغدغه هاى دانشگاه ما، دغدغه 
دين و نظام است. دغدغه اداره كشورى است كه تحت اشراف نظام 
مقدس جمهورى اسلامى ايران مى خواهد حاكم باشد و مى خواهد 
خودش را در عرصه هاى داخلى و عرصه هاى بين المللى نشان بدهد. 
ــما در  ــت؟ ش ما اگر اين را دليل بر موفقيت نبينيم، پس دليل چيس
ــلامى طى سه دهه گذشته، شاهد حضور  دولت هاى جمهورى اس
هر دو قشر هستيد. از مقام رياست جمهورى گرفته تا مقام وزارت 
ــاور وزير. اين يك دست شدن  و همبستگى  تا معاون وزير يا مش
ــطح دانى نشانه موفقيت  ــطح عالى و به مراتب در س خاص در س
نظام در ايجاد الفت و صميميت بين حوزه و دانشگاه است. حضور 
تعداد زيادي از حوزويان در دانشگاه ها و بالعكس حضور دانشگاهيان 
ــا، نه فقط در مقام تحصيل؛ بلكه در مقام تدريس، انجام  در حوزه ه
پروژه هاى عظيم پژوهشى، مشورت هاى علمى، برگزارى همايش ها؛ 
همه بيانگر انسجام است و اين گونه نيست كه سرنخ دست يك فرد 
خاص باشد، بلكه دست نظام است. اين از هدايتگرى هاى اين نظام 
ــت. گرچه حالا توسط يك شخص خاص اداره مى شود، اما آن  اس
نظام است كه اين زمينه ها را فراهم مى آورد. روى 
اين حساب تلاشى كه صورت گرفته موفق بوده، 
البته بهتر از اين ها مى شود كار كرد و تا رسيدن به 
مرحله نهايى وحدت حوزه و دانشگاه، فاصله زياد 
داريم. البته نظام مى تواند در اين زمينه ها هم تلاش 

و برنامه ريزى كند و پيگير مسائل باشد.
بد نيست بين وضعيت خودمان از وحدت حوزه 
ــت دينى و موقعيت  ــگاه در عصر حاكمي و دانش
غربى ها در عصر حاكميت دينى در دوره مشهور 
به قرون وسطى، مقايسه اي داشته باشيم. يازده قرن 
ــا حاكميت و اشراف دارد و حتى  است كه كليس
ــس دانشگاه ها است. هر چه زمان مى گذرد،  مؤس
مى بينيم كه ارتباط فضاى دينى با فضاى علمى در غرب كم رنگ تر 
مى شود و خاصيت خودش را به مرور زمان بيشتر از دست مى دهد. 
اين ارتباط آن قدر كم رنگ مى شود تا به جريان سكولار مي رسد و 
ــان  كلاً اين دو مجموعه در دو محور به چرخش و حركت خودش
ــه مى دهند، در صورتى كه در ابتداى امر در يك محور بودند و  ادام
يك مديريت داشتند، اما در پايان قرون وسطى در عصر رنسانس و 
بعد از آن در دوران مدرنيسم تا به حال مشاهده مى كنيم كه اين دو 
مجموعه در دو محور جداگانه و خيلى وقت ها در ستيز با همديگر 

به كار خودشان ادامه مى دهند.
ــدالله هر چه از عمر نظام  ــلامى، الحم در مقابل در نظام مقدس اس
ــذرد، اهميت اتحاد و الفت و صميميت بين اين دو مجموعه  مى گ
ــتر محرز مى شود. تنها دليل آن هم حفظ نظام و حفظ منويات  بيش

ــت،  الف ــاد  ايج در  ــام  نظ  
ــجام بسيار  صميميت و انس
ــت.  ــق عمل كرده اس موف
ــدم درصد  ــه من معتق البت
ــده اين موفقيت رهين  عم
ــت تا  ــور حوزويان اس حض
ــن  اي در  و  ــگاهيان  دانش
زمينه حوزه را پيش قدم تر 
تا دانشگاه مى بينم و هنوز 
ــده خودم  ــه اين عقي هم ب

پايبند هستم.
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انقلاب و نظام است، گرچه در كنار آن هم يك تعرضاتى مى شود و 
اين طبيعى است. اصلاً حضور اين معارضان علامت موفقيت نظام 
در اين زمينه بوده و الاّ كسى به خودش دردسر نمى داد كه معارضه 
كند. حضور اين معارضان كه سنگ جدايى را به سينه مى زنند و سعى 
دارند با قلم و انديشه شان اين دو مجموعه را از هم جدا كنند و در 
اين كار شيطنت آميزشان جدى هم هستند، نشان دهنده موفقيت نظام 

در ايجاد الفت و صميميت بين حوزه و دانشگاه است. 
فرهنگ پويا: به نظر شما مهم ترين مؤلفه هاي وحدت بين حوزه و 

دانشگاه چيست؟
ــانى حاضر در حوزه ها و  دكتـر رهنمايى: اولين مؤلفه به عوامل انس
دانشگاه ها در هر مقطع و سِمَتى به عنوان دانشجو، استاد، پژوهشگر، 
مربى يا حتى كارمند برمي گردد. به نظر مى رسد ذهنيت حتى كارمندان 
جزء دو مجموعه را بايد نسبت به همديگر مأنوس كنيم؛ چون كافى 
است در يك مجموعه اى رؤسا و هيأت امنا توجيه باشند، اما كسانى 
ــجو استاد و كارمند، توجيه  ــتند اعم از دانش كه تحت امر آن ها هس

نباشند. پس مؤلفه اول خود انسان هايى هستند 
ــغول  ــه در اين دو مجموعه به هر نوعى مش ك

فعاليت و خدمت رسانى هستند.
مؤلفه دوم فضايى است كه اين گروه هاى انسانى 
متكثرّ در آن تنفس و كار مي كنند. ما به متغيرّ فضا 
هم توجه داريم و حالا اين فضا، فضاي ظاهري، 
فضاي روحي رواني و فضاي معنوي است كه 
هر سه قسمش بايست متناسب و متناظر به هم 
باشند؛ يعني ما در محيط هاي حوزوي بارقه هاي 
علوم دانشگاهي و حضور دانشگاهيان را و آثار و 
اهميتي كه براي اين مجموعه قائل هستند نظاره 
ــگاهي بارقه هاي نوراني  كنيم و در فضاي دانش
حوزه و دين و معنويت حوزه را مشاهده كنيم. 
ــجدي ساختيم،  نه اين كه بگوييم حالا يك مس

دلمان خوش باشد كه يك مسجد در دانشگاه داريم. حتي در كلاس 
درس اين بارقه را احساس كنيم. 

ــت كه در اختيار اين دو مجموعه است. اين  مؤلفه سوم ابزاري اس
ابزار يك معناي وسيعي دارد از كتاب و آزمايشگاه گرفته تا امكانات 
ــيني كه در اختيار هر دو مجموعه است. اين ها بايستي متناظر  ماش
هم باشند. اگر در مجموعه اي كه علومي تدريس مي شود، ملاحظه 
مي كنيم كه امكانات آزمايشگاهي، كتابخانه، ابزارآلات، نيروي انساني 
و فضاي مساعد و احياناً جاي تفريح و تفرج فراهم است، اما وقتي 
ــير آن حداقل امكانات هم نيست،  مي آييم در حوزه، در قلمرو تفس
حتيّ كتابخانه اي كه بشود به آن اتكا داشت، وجود ندارد. اين جا ما 
ــويم و در عين حال اصرار  نمي توانيم با اين وضعيت رو به رو بش
ــگاه داشته باشيم. اين جا نقش دولت بايد  بر وحدت حوزه و دانش
خيلي محرز باشد. ما نمي خواهيم حوزه وابسته به دولت باشد، اما 

در تأمين امكاناتي كه واقعاً حوزه ضعيف است و نمي تواند امكانات 
اوليه خودش را تأمين كند، بايد كمك كند. چطور دولت مي آيد براي 
دانشگاه تا منتهااليه نيازشان را دقت مي كند و وسايل و امكانات را به 
هر قيمتي تدارك مي بيند، بيايد امكانات حوزه را هم تا آنجايي كه 
ــطح  واقعاً حوزه نياز دارد تأمين كند تا بتوانيم در يك فضاي هم س
قدم برداريم و حوزه انگيزه لازم را براي ايجاد الفت و صميميت به 

دست بياورد. 
چهارمين مؤلفه، جوّ حاكم بر هر دو فضا است. ببينيد ما يك فضا 
داريم، يك جو حاكم بر فضا داريم، ما اين فضا را داريم، جوّ حاكم بر 
اين فضا چيست؟  اين جوّ پشتكار داشتن، فعال بودن، صميمي بودن با 
رييس اين مجموعه، خيلي صميمي بودن رياست با اين مجموعه، جوّ 
رفاقت، جوّ صرفه جويي، جوّ احساس مسئوليت و مسئوليت پذيري 
است. در فضاي دانشگاه ممكن است به دليل مكانيسمي كه آن فضا 
ــد و در  ــته هاي علمي خاصّ، جوّي حاكم باش ايجاد مي كند و رش
فضاي حوزه به دليل ساختاري كه دارد، يك جوّ ديگري حاكم باشد. 
يكي از مؤلفه هاي وحدت اين است كه اين 
ــا هم متناظر به هم عمل كنند. اگر در  جوّه
حوزه جوّ صرفه جويي، احساس مسئوليت، 
همدلي، هم گرايي و هم بحث شدن حاكم 
است، حوزه بتواند همين جوّ مطلوب را در 
دانشگاه هم القا كند و يا اگر در دانشگاه جوّ 
روش مندي و انسجام علمي و برنامه ريزي 
ــت، دانشگاه بتواند آن را در  دقيق حاكم اس
فضاي حوزه القا كند. اين موضوعي است 
ــتي روي آن توجه داشت و  كه خيلي بايس
آن را تأمين كرد تا به جايي برسيم كه وقتي 
فرد دانشگاهي وارد حوزه مي شود، احساس 
ــان ما وارد  ــي نكند يا وقتي حوزوي بيگانگ
ــوند، دچار خودباختگي يا  ــگاه مي ش دانش

دچارزدگي نشوند. 
ــوّ مي گنجد اعم از  ــه مقوله هاي مختلفي در تعريف ج مي بينيد ك
ــاس مسئوليت و ساير مقوله هايي كه گفته شد.  صرفه جويي، احس
پشتوانه اين مؤلفه ها ديگر تدابيري است كه توسط مسئولان هر دو 
مجموعه انديشيده و توسط دولت در نظر گرفته مي شود و امكاناتي 
ــت كه از جانب دولت يا مردم يا هر نهاد ديگري بايستي تأمين  اس
بشود. اين ها ديگر از مؤلفه هاي اصلي اين دو نهاد نيستند، بلكه حالت 
لجستيك دارند. نيروهاي پشتيباني و فكري هستند كه اين مؤلفه ها را 

تدبير و تنظيم مي كنند. 
فرهنگ پويا: شما در بيان مؤلفه سوم به مسئله اي اشاره كرده ايد كه 
اتفاقاً اين روزها به يك بحث چالشي در سپهر سياسي ايران تبديل 
شده است. همانگونه كه مي دانيد، برخي افراد و جريان ها در صدد 
آن هستند كه دولت نهم و دهم را متهم به دولتي كردن حوزه ها و 

ــد، اما در تأمين  ــته به دولت باش ــا نمي خواهيم حوزه وابس  م
امكاناتي كه واقعاً حوزه ضعيف است و نمي تواند امكانات اوليه 
ــور دولت مي آيد  ــودش را تأمين كند، بايد كمك كند. چط خ
براي دانشگاه تا منتهااليه نيازشان را دقت مي كند و وسايل و 
امكانات را به هر قيمتي تدارك مي بيند، بيايد امكانات حوزه را 

هم تا آنجايي كه واقعاً حوزه نياز دارد تأمين كند.





ــن  ــدت اي ــاي وح ــي از مؤلفه ه يك
ــم متناظر به  ــن جوّها ه ــت كه اي اس
ــوزه جوّ  ــر در ح ــل كنند. اگ هم عم
ــئوليت،  ــاس مس صرفه جويي، احس
همدلي، هم گرايي و هم بحث شدن 
حاكم است، حوزه بتواند همين جوّ 
ــگاه هم القا كند و  مطلوب را در دانش
ــگاه جوّ روش مندي و  يا اگر در دانش
ــجام علمي و برنامه ريزي دقيق  انس
حاكم است، دانشگاه بتواند آن را در 
فضاي حوزه القا كند. اين موضوعي 
ــتي روي آن  ــت كه خيلي بايس اس

توجه داشت.
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به عبارتي در اختيار گرفتن حوزه ها از طريق ارائه كمك هاي مالي 
و خدماتي مي كنند. آيا اين نكته اي كه حضرت عالي به آن اشاره 

نموديد، شائبه فوق را تقويت نمي كند؟
آقاي دكتر رهنمايي: بايستي ببينيم اين اتهام كه از يك طرف به دولت 
و به صورت ظريفش متوجه خود حوزه است،  از چه ناحيه اي سر 
ــت؟ طي  ــبب اصلي اين اتهام و عامل اصلي آن چيس مي زند. مس
چندين سالي كه دولت آقاي احمدي نژاد مسئوليت اداره كشور را بر 
عهده گرفته اين مسئله مطرح بوده كه احياناً دولت ايشان مي خواهد 
ــايعه در دست  ــرنخ اين اتهام و ش حتي حوزه را هم قبضه كند. س
كساني است كه از ابتدا روي خوشي به اين دولت نشان ندادند، بلكه 
ــت برآمدند؛ لذا هر قدمي كه دولت در  ــام تعارض با اين دول در مق
خصوص حوزه برداشت، برچسبي از طرف اين ها متوجه دولت شد. 
حتي آن جايي كه دولت يك نفر را به عنوان مشاور رييس جمهور 
در امور روحانيت منصوب كرد كه كمتر در دولت هاي گذشته يا به 
اين حالتي كه الان هست، سابقه داشت، مي بينيم كه فوري انگ زده 
مي شود. وقتي ما بفهميم سرنخ ها كجاست، متوجّه مي شويم كه واقعاً 
دولت جز نيتّ خدمت، آن هم خدمت خالصانه و بدون منتّ، چيز 
ديگري ندارد وقتي اين را ضميمه كنيم با روحيه آقاي احمدي نژاد 
و وزرايي كه ايشان معرفي كرده و در مصدر كار هستند، مي بينيم كه 
چنين چيزي اصلاً به ذهن ما نمي رسد كه بگوييم آن ها مي خواهند 

يك چنين مصادره اي نسبت به حوزه داشته باشند.
وقتي باز برخورد مي كنيم به توانايي آن ها، مي بينيم 
اصلاً اين ها در حدّ و قواره اين نيستند كه بخواهند 
حوزه را مصادره كنند. نه تنها در انديشه آن نيستند، 
اصلاً در قد و قواره اين نيستند. مگر به اين سادگي 
ــت كه بگوييم حوزه در تصرف يك دولت در  اس
مي آيد. دولت هاي طاغوت با آن همه يد طولايي 
ــتند حتي براي يك نيم ساعت  كه داشتند، نتوانس
ــد به اين كه  حوزه ها را تصاحب كنند تا چه رس
ــرا بخواهند اين كار را  حالا اين دولت هاي همگ

انجام بدهند.
ــيار  ــك پديده جديد، اما بس ــما با ي از طرفي ش
ــد از روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد  مطلوب بع

ــويد و آن پديده خاص، توجه ويژه به حوزه ها است.  مواجه مي ش
در دولت هاي گذشته سابقه نداشته كه چنين عنايتي از طرف دولت 
ــود، البته يك چيزي از باب صدقه آن هم با منتّ در  به حوزه ها بش
اختيار افراد خاصي قرار مي گرفت، بعد متوجه نمي شدي كجا هزينه 
مي شود، اما اين كه نمودي در سطح حوزه داشته باشد، اين نبود. من 
به نظرم اين كمال اهتمام شخص آقاي احمدي نژاد و دولت ايشان 

ــت كه مي خواسته تا آن جايي كه از دستش بر مي آيد،  به حوزه اس
حق حوزه را ادا كند، نه اين كه بخواهد منتّي سر حوزه بگذارد. لذا 
براي راهكارهاي كمك رساني، دولت تدبير كرده و گفته ما در توسعه 
عمراني حوزه مي توانيم بودجه تعريف كنيم. اصلاً تعريف بودجه 
ــت كه ما نمي توانيم در سرفصل هاي بودجه  براي حوزه در اين اس
ــهريه  ــهريه طلاب و يا حتي كمك  ش دولتي چيزي را به عنوان ش
طلاب ببينيم دولت يك سهميه اي را در توسعه عمراني كه حق حوزه 
است و مغفول عنه واقع شده، ارائه مي دهد. اين ها را طبعاً حوزويان 
با تدبير بايستي پيگير باشند. من خودم شاهد اين مسئله بوده ام كه 
ــاور  چه طور از طرف دولت، جناب آقاي دكتر بي ريا به عنوان مش
رييس جمهور در امور روحانيت آمده اند در حضور بزرگان حوزه و 
مسئولان كه خود من هم در آن جلسات حضور داشتم، اظهار كردند 
كه ما اين روال را مي توانيم براي كمك رساني به حوزه تدبير كنيم و 
اين حق حوزه است. حوزه بايد حقش را بگيرد، اگر نگيريد كسي به 
شما نمي دهد. اين حقي است كه شما از بيت المال مسلمين مي بريد. 
اين مسأله به معناي رفع يد كردن از حوزه و يا دست گذاشتن روي 
حوزه يا ضايع كردن استقلال حوزه نيست، بلكه به معناي تقويت 
حوزه است. هيچ وقت دولت در هيچ سطحي از نظام مديريت حوزه 
دخالت نكرده است. نه كار به مديريت آموزشي دارد و نه به مديريت 
تربيتي. حتي كار به مديريت سياسي هم ندارد. دولت مي داند كه در 
سطح سياسي، برخي از حوزويان گرايش مطلوبي نسبت به دولت 
ــگاه نمي كند. هر وقت  ــد، اما به اين ها كه ن ندارن
دولت آمد در اركان چنبره زد و چنگ انداخت، آن 
موقع بايد بترسيم. چنين چيزي اصلاً نه در ذهنيت 
دولت است، نه توانايي اين كار را دارد. به فرض 
هم كه بگوييم ذهنيت دولت در اين جهت باشد، 
اصلاً توانايي اش را نخواهد داشت. دولت كه سهل 
است، اگر تمام دُوَل دنيا جمع بشوند و دست به 
دست هم بدهند و بخواهند حوزه را قبضه كنند، به 
هيچ وجه نمي توانند. ممكن است لطمه به حوزه 
بزنند، مدرسه اي را خراب كنند، لباس از روحانيت 
بگيرند، عمامه از سر روحانيون بردارند؛ اما حوزه را 

نمي توانند از حيز انتفاع بيندازند.
ــت كه «اصلها ثابت و فرعها في السماء».  ــجره طيبّه اي اس حوزه ش
حوزه ريشه در مدينة النبي دارد و  بنيانگذارش خود پيغمبر است. اگر 
توانستند دين را ضايع و زايل كنند، حوزه را هم مي توانند زايل كنند. 
اين دغدغه،  دغدغه نابجا و اتهام غيرمنصفانه اي است. حالا كه دولت 
دارد واقعاً خدمت مي كند، ما زبان تشكر و تقدير داشته باشيم و اين 

كار بايستي به صورت رسمي انجام شود. 

 مگر به اين سادگي است كه بگوييم حوزه در تصرف يك 
دولت در مي آيد. دولت هاي طاغوت با آن همه يد طولايي 
كه داشتند، نتوانستند حتي براي يك نيم ساعت حوزه ها 
ــد به اين كه حالا اين دولت هاي  را تصاحب كنند تا چه رس

همگرا بخواهند اين كار را انجام بدهند.





ــف بودجه براي   اصلاً تعري
ــت كه ما  ــوزه در اين اس ح
نمي توانيم در سرفصل هاي 
ــزي را  ــي چي ــه دولت بودج
ــهريه طلاب  ــوان ش ــه عن ب
ــهريه  ــي كمك  ش ــا حت و ي
ــم دولت يك  ــلاب ببيني ط
ــعه  توس در  را  ــهميه اي  س
عمراني كه حق حوزه است 
ــده،  ــه واقع ش و مغفول عن

ارائه مي دهد.
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